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  چكيده
در آزاد انسـان   ةارادكه معتقدند علم پيشين الاهي با  ،»تقديرگرايان كلامي«در برابر 
آزاد  ةارادبر اين باورند كه علم پيشـين خداونـد بـا     »سازگارگرايان«است، تعارض 

به گروه اخير تعلق دارند و  »ويليام كريگ«و  »علامه طباطبايي«. انسان سازگار است
 ـ«اين مقاله به بررسي تطبيقـي  در . دهند ه ميئحل ارا راهله ئمسبراي حل اين   ةنظري

حل نهايي كريگ و ديـدگاه علامـه طباطبـايي در بـاب ايـن       راه منزلة به ،»علم ميانه
نهايي آن است كه با وجود تفاوت ديـدگاه دو متفكـر در    ةنتيج. يمپرداز مي ،لهئمس

برخي موارد، هر دو انديشمند ضمن پذيرش سازگاري علم پيشين الهي بـا اختيـار   
 يـن از معرفت او بـه ا  يانسان ناش ياريمعرفت خداوند به افعال اختانسان معتقدند 

  .هاست آن ياتو خصوص يطنوع افعال با تمام شرا
، علم پيشين الهي، افعال اختياري انسان، تقديرگرايي الهيـاتي،  خداوند :ها كليدواژه

  .علم ميانه، كريگ، علامه طباطبايي ةنظري
  

  مقدمه. 1
جمله مسائلي است كه هم در كـلام و فلسـفة    مسئلة علم پيشين الهي و اختيار انسان از

گروهـي همـواره   . شـود  اسلامي و هم در كلام مسيحي و فلسفة غرب به آن پرداخته مي
سعي كردند تا ناسازگاري ميان علم پيشين الهي و اختيار انسان را اثبات كنند و معتقدند 
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عـال انسـان   صـورت پيشـيني بـه اف    بـه براساس اين مسئله اگر خداوند عالم مطلق باشد 
 اختيـار  بـا  ايـن تواند از انجام فعـل ممانعـت ورزد و    معرفت دارد، بنابراين شخص نمي

ند و ا قائلاي به وجود سازگاري ميان اين دو  عده ،از طرف ديگر .است تناقض در انسان
اي  گونـه   بهكنند چگونگي تعلق علم پيشين الهي به افعال انسان را نشان دهند،  تلاش مي

علامـه طباطبـايي و ويليـام    . شمار نيايـد  ين الهي مانعي براي اختيار انسان بهكه علم پيش
ند و هر دو متفكر معتقدكريگ به وجود سازگاري ميان علم پيشين الهي و اختيار انسان 

تعلق علم پيشين الهي به افعال اختياري انسان را از طريق معرفت خداوند بـه شـرايط و   
ين تفاوت كه علامه طباطبايي اين نوع از معرفت خداوند با ا. دانند اسباب وقوع فعل مي

اما ويليام كريـگ معتقـد اسـت     ،دانست سبب علم حضوري وي به سلسلة علل مي بهرا 
 به خداوند) middle knowledge( ميانة علم واسطة به ،فعل وقوع شرايط به خداوند علم

هـاي هـر دو    حـل  راه در اين مقاله پس از بررسـي . است اختيار واقع خلاف هاي شرطي
نهايت بايـد اشـاره    در. پذيرد ها صورت مي متفكر براي اين مسئله، تطبيقي ميان آراي آن

 منزلـة   بـه را  تـوان آن   نظرية علم ميانه نميدربارة سبب وجود اشكالاتي  بهكرد كه گرچه 
عريـف  امـا بـا ت  ؛ شمار آورد حل نهايي براي مسئلة علم پيشين الهي و اختيار انسان به راه

راهـي بـا هـر دو     طور كه علامه طباطبايي به آن معتقـد بـود، و در هـم     آن ،دوبارة اختيار
توان الگويي براي تعلق علم الهـي بـه افعـال اختيـاري انسـان ارائـه كـرد كـه          متفكر مي

براساس آن علم خداوند به افعال اختياري انسان از طريق معرفت وي به انجام فعـل بـا   
شـرايط انجـام فعـل اسـت،     جملـه  جا كه اختيـار انسـان از    از آن .تمام شرايط آن است

گيرد كه انسان چه فعلـي را بـا اختيـار خـود      بنابراين علم الهي به اين موضوع تعلق مي
  .انجام خواهد داد

  
  1ويليام كريگ. 2

: علم پيشين الهي و اختيار انسان، سازگاري خداباوريويليام كريگ در كتاب خود با عنوان 
 صـفات  انسجام دربارة خداباوري، سازگاري اثبات جهت در تا است كرده سعي مطلقعلم 
و از آن دفـاع   بنويسد استقبالي ممكنات به الهي پيشين علم مسئلة خاص، صورت به و الهي
اي است كه در  ترين مسئله علم الهي به ممكنات استقبالي مهم چراكه از نظر وي مسئلة؛ كند

شدن به اين مسئله، نخست لازم است  پيش از وارد. خيزد تحليل صفت علم مطلق الهي برمي
  .به تعريف مفاهيم ضروري مرتبط با آن بپردازيم
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  خداوند ازليت 1.2
زليت خداوند سخن به ميان تاريخ هرگاه از ا يدو معناي متفاوت دارد و ط) eternity(ازليت 

زمانمنـدي  «كـه آن را   ،براسـاس تفسـير اول  . آمده به يكي از اين دو معنا تفسير شده است
به اين معنـا كـه او در   . صورت نامتناهي وجود دارد بهنامند، خداوند در زمان و  مي» خداوند

ات و در تمـام لحظ ـ  ،تمام لحظات گذشته حضور داشته است، در زمان حال موجود اسـت 
نامند، خداونـد   مي» زماني خداوند بي«كه آن را  ،در تفسير دوم. آينده نيز موجود خواهد بود

جا كـه خداونـد در ايـن معنـا      از آن. زماني كه خارج از زمان وجود دارد موجودي است فرا
فيلسوفان قـرون وسـطي عمـدتاً    . ها براي او حاضر است تمام زمان ،وجودي غيرزماني دارد

اند و فيلسـوفان معاصـر ازليـت خداونـد را      كار برده زماني به د را در معناي بيازليت خداون
  ).11 - 6: 1389مهر و ملاحسني،  سعيدي(دانند  زمانمند مي

بر ايـن  . مبتني شده است در دورة مدرن، تفسير ازليت خداوند بر نوع نگاه افراد به زمان
) A «)A-Theoryنظرية «هاي  دو نوع نظرية متفاوت به نامتاگارت  مك. اي. ام. جي ،اساس

ها با تفسير متفاوتي از  كدام از آن كه هرد كردربارة زمان مطرح را ) B «)B-Theoryنظرية « و
  .ازليت تناسب دارد

 ،تمايز ميان گذشته، حال. و در حال تغيير است) dynamic(زمان امري پويا  Aدر نظرية 
اساس اين نظريه، فقط حـوادث  بر. نيست وابستهآگاهي ما از تغيير  هبو آينده عيني است و 

كـه هنـوز موجـود     زمان حال از واقعيت تام برخوردارند و آينده اصلاً وجود ندارد نـه ايـن  
 ؛ست و هيچ جريان و گذري در آن وجود نـدارد ا) static(زمان ايستا  Bطبق نظرية . نيست

وجـودي قـرار    اي سه در تساوي هرو آينده ذهني است و  ،علاوه تمايز ميان گذشته، حال به
كـه  ) later(» ديرتـر «و ) earlier(» زودتـر «در اين نظريه زمان عبارت است از روابـط  . دارند

  .تغيرندنامروابطي ثابت و 
چراكه براساس آن خـدا در   ؛سازگار است Aنظرية زمانمندي خداوند با پذيرش نظرية 

در مقابـل، نظريـة   . اكنون موجود است و گذشته و آينده دارداي خاص از زمان يعني  لحظه
سـان   صورت يـك  بهها  به اين معنا كه همة زمان ؛سازگار است Bزماني خداوند با نظرية  بي

  ).Craig, 1990: 336(براي خداوند حاضرند 
هاي متفاوت دربارة زمـان در بحـث    اهميت بحث ازليت خداوند و متناسب با آن نظريه

شـده دربـارة ازليـت     ن الهي و اختيار انسان در اين نكته است كـه رويكـرد اتخـاذ   علم پيشي
هاي ممكن استقبالي را تعيين  خداوند و زمان نوع نگاه افراد دربارة علم پيشين الهي به گزاره
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آينده به ميزان گذشته و حال واقعي است و زمان به هيچ روشي مانع  Bبر نظرية  بنا. كند مي
 دربـارة تواند بـه همـان روشـي كـه      خداوند مي ،به اين ترتيب ؛شود قات نميي اتفاتعين علّ

هـاي ممكـن اسـتقبالي معرفـت داشـته باشـد        گذشته و حال معرفت دارد، به آينده و گزاره
)Craig, 1991: 226.(  

زماني خداونـد   كه ازليت خداوند اغلب به يكي از دو معناي زمانمندي و بي با وجود اين
دربارة زمان تفسـير جديـدي از ازليـت     Aتفسير شده است، ويليام كريگ با پذيرش نظرية 

اما پس از  ،زمان بوده است دهد كه طبق آن خداوند پيش از خلقت عالم بي خداوند ارائه مي
هـاي ديـن    جا كه ويليام كريگ عـالم را براسـاس آمـوزه    از آن. شود ميخلقت عالم زمانمند 

نظر او زمان امري است نسبي كه بدون اشـيا وجـود   جا كه از  علاوه از آن به ،داند حادث مي
بنابراين . توانسته وجود داشته باشد خداوند زمان نيز نمي دست بهندارد، پيش از خلقت عالم 

 علتزمان بوده است، اما پس از خلقت عالم خداوند به دو  خداوند نيز تا پيش از خلقت بي
زماني خداوند با عليـت او در جهـان زمانمنـد     نخست ناسازگاري بي دليل: شود زمانمند مي

 چراكـه از نظـر او اگـر   ، زماني خداوند با علم مطلق اوست دوم ناسازگاري بي دليلو است 
زمـان   معرفت داشته باشد، امـا خداونـد بـي   خداوند عالم مطلق باشد بايد به امور زماني نيز 

  ).Craig, 1987: 501-503(تواند به واقعيات زمانمند علم پيدا كند  نمي
  
  عالم مطلق 2.2

  :كند گونه تعريف مي ويليام كريگ عالم مطلق را اين
O2 = S  براي تمام  يفتعر= عالم مطلق استp  ،اگر هاp ،S  بهp   معرفت دارد و بـه~p 

 ).Craig, 1991: 6( باور ندارد

توانـد عـالم مطلـق را     تعريفي معتبر است و يـك خـداباور مـي    O2كريگ معتقد است 
نكتة بسيار مهم در تعريف كريگ از عالم مطلق اين است . تعريف تصديق كند اينبراساس 

اي در مقابـل معرفـت    جا معرفت گزاره در اين. اي است كه از نظر او معرفت خداوند گزاره
صورت مسـتقيم و   بهمعرفت حضوري معرفتي است كه فاعل شناسايي . حضوري قرار دارد

  .كند اواسطه به متعلق شناسايي معرفت پيد بي
  
  اختيار 3.2

دو يـا   از ميـان كريگ نيز مانند اغلب فيلسوفان غربي اختيار را به معناي توان انتخاب ويليام 
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از نظر وي فردي مختار است ). 43: 1389مهر و ملاحسني،  سعيدي( داند مي بديلچند كار 
 ،ادرا انجـام خواهـد د    حقيقـت آن  كـه در  ،كه قدرت داشته باشد تا از انجام فعلـي خـاص  

دانـد   علاوه وي فعلي را مختارانه مـي  به. ممانعت ورزد، هرچند از قدرت خود استفاده نكند
كه هيچ علتي جز ارادة آزاد فاعل در تحقق آن دخيل نباشد و فرض هر گونـه علتـي بـراي    

  .آيد شمار مي تحقق فعل از نظر كريگ انكار اختيارگرايي به
  
  علم پيشين الهي و اختيار انسان 4.2

هـا را   كه اين ضرورت آنند دارامور آينده ضرورتي ) fatalism(براساس مسئلة تقديرگرايي 
ها قادر نيستند با ارادة آزاد خود آينده را رقم بزنند و ايـن   نتيجه، انسان در. است كردهتغير نام

بـر  ) theological fatalism(گرايـي الهيـاتي    تقـدير . انجامـد  ها مي مسئله به نفي اختيار انسان
خداوند دربارة امور آينده مبتني اسـت و براسـاس   ) foreknowledge(ضرورت علم پيشين 

را انجـام خواهـد    Aفعل  t1داند كه علي در  مي t1جا كه خداوند در زماني پيش از  آن، از آن
بر ايـن   .نتيجه فعل او مختارانه نيست ممانعت ورزد، در Aتواند از انجام فعل  داد، علي نمي

  :اساس، در مسئلة اختيار انسان و علم پيشين الهي چهار گزينه پيش روي ماست
قـع قبـول تقـديرگرايي    وا  پذيرش علم پيشين خداوند و رد اختيار انسان، كـه در . 1

 الهياتي است؛

  پذيرش اختيار انسان و نفي علم پيشين خداوند؛. 2
 نفي هر دو؛. 3

 .پذيرش هر دو. 4

حـل   منزلـة راه  رگرفتن گزينة چهارم معتقد است كه نظرية علم ميانه بـه ويليام كريگ با ب
 ،تواند چگونگي تعلق علم الهـي بـه افعـال انسـان را نشـان دهـد       نهايي براي اين مسئله مي

  .طوري كه براساس آن علم خداوند با اختيار انسان ناسازگار نيست به
  
  علم ميانه 5.2

 هايـن نظري ـ . دكـر مطـرح  را بار نظرية علم ميانه  نخستين ،فيلسوف اسپانيايي ،2لوئيس مولينا
تحليل لحظات منطقي علم خداونـد مبنـايي بـراي علـم پيشـين وي بـه        ابدرصدد است تا 

چيـز از ازل معرفـت داشـته اسـت و      اگرچه خداوند به همـه . ممكنات استقبالي فراهم آورد
لي منطقي در معرفت خداونـد  توالي زماني در علم او موجود نيست، از نظر مولينا نوعي توا
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 هـاي ديگـر   ها بر معرفت او به گزاره طوري كه معرفت وي به برخي از گزاره بهوجود دارد، 
كه نامشروط نيز است، خداوند به تمامي ممكنات  ،در لحظة اول از معرفت الهي. مقدم است

علـم  «مولينـا چنـين معرفتـي را    . هاي ممكـن معرفـت دارد   اعم از ماهيات شخصي و جهان
 يخداوند ضـرور  يمعرفت برا ايننامد؛ چراكه متعلقات  مي) natural knowledge(» طبيعي
علـم طبيعـي    اب خداوند. ندارد وابستگي يمختارانة ارادة اله يماتبه تصم وچه يچه به و است

چه مخلوقات  چنين تمام آن هم ،اموري كه ممكن است تحقق پيدا كنندهمة خود به وضعيت 
  .معرفت دارد ،توانند انتخاب كنند مختارانه مي )وضعيت امور قرار گيرنداگر در اين (

جملـه   هـاي خـلاف واقـع صـادق از     در لحظة دوم از علم الهي، خداوند به تمام گزاره
به اين معنا كه خداونـد در لحظـة دوم از   . هاي متعلق به اختيار مخلوقات معرفت دارد گزاره

وضعيت امور پيشـين چـه وضـعيت امـور ممكنـي      داند در صورت تحقق  معرفت خود مي
چـه   در حالي كه خداونـد در لحظـة اول از معرفـت خـود بـه تمـام آن      . محقق خواهد شد

د انجام دهند معرفت دارد، در لحظة دوم از علم الهـي خداونـد بـه تمـام     نتوان مخلوقات مي
ايـن  . كند ا ميچه مخلوقات مختار در پيشامدهاي گوناگون انجام خواهند داد معرفت پيد آن

عليّ انتخاب مخلوقات  يها نوع از معرفت الهي به اين علت نيست كه پيشامدها و موقعيت
بنابراين خداوند در . سبب چگونگي انتخاب مختارانة مخلوق است بهكنند، بلكه  را تعيين مي

داند اگر وضعيت امور خاصي را تحقق بخشد، چـه وضـعيت    اين مرتبه از معرفت خود مي
علـم  «مولينا اين نـوع از معرفـت خـلاف واقـع را     . دست خواهد آمد مكن ديگري بهامور م
. نامد؛ زيرا اين لحظه از علم خداوند ميان لحظة اول و سـوم از علـم او قـرار دارد    مي» ميانه

 يـا و خداوند صدق و  نيست وابسته الهي ارادة تصميماتعلم ميانه نيز مانند علم طبيعي به 
  .كند تعيين نمي را ياراخت يها از خلاف واقع كدام يچكذب ه

از . متعلقات علم ميانه برخلاف علم طبيعي براي خداوند ضروري نيسـتند  ،اين با وجود
 aتواند از انجـام   مي Sند، بنابراين ا صورت امكاني صادق بههاي خلاف واقع  جا كه گزاره آن

ع متفاوتي صادق خواهد بود در اين صورت گزارة خلاف واق. ممانعت ورزد Cدر موقعيت 
نتيجه اگرچـه داشـتن علـم ميانـه       در. متفاوت معرفت خواهد داشت ةگزارو خداوند به آن 

براي خداوند ضروري اسـت، متعلقـات علـم ميانـه بـراي خداونـد ضـروري نيسـت و او         
  .چه اكنون علم دارد معرفت داشته باشد هاي خلاف واقعي غير از آن توانست به گزاره مي

يان لحظة دوم و سوم از علم الهي، فرمان آزاد وي بـراي تحقـق جهـان قـرار دارد؛     در م
علم ميانة خود  باهاي منطقاً ممكن معرفت دارد و  علم طبيعي خود به تمام جهان ابخداوند 

يـك زيرمجموعـة    كـدام ها بـراي او ممكـن اسـت،     ن هايي كه تحقق آ داند از ميان جهان مي
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انتخـاب آزاد خـود فرمـان تحقـق جهـاني را صـادر        انتيجه، ب  در. مناسبي براي تحقق است
  . علم ميانة خود به آن معرفت دارد اكند كه ب مي

 از ،نـد ا هايي كه در عـالم واقـع صـادق    در لحظة سوم از علم الهي خداوند به تمام گزاره
 free(» علـم آزاد «مولينـا ايـن مرتبـه را    . معرفـت دارد  ،هـاي ممكـن اسـتقبالي    جمله گزاره 

knowledge (نامد؛ چراكه اين لحظه از علم الهي منطقاً متـأخر اسـت از فرمـان خداونـد      مي
به ايـن   ،متعلقات اين مرتبه از علم خداوند نيز براي وي ضروري نيستند. براي تحقق جهان

توانست فرمان تحقق جهاني غير از جهان حاضر را صادر كند كه در آن  علت كه خداوند مي
  .علم آزاد خداوند نيز متفاوت بود صورت متعلقات

  علم ميانه و علم پيشين خداوند 1.5.2
دهد كـه ايـن نكتـه     علم ميانه مبنايي براي علم پيشين خداوند به ممكنات استقبالي ارائه مي

در علم پيشين الهي و اختيار انسـان   ةمسئلتواند علت برتري نظرية مولينيستي براي حل  مي
  .آيد شمار  ا بهه حل ساير راه مقايسه با
دانـد در صـورت    هاي خلاف واقـع مـي   علم ميانة خود به شرطيبا جا كه خداوند  از آن

تحقق وضعيت امور پيشين چه وضعيت امور ممكني پس از آن محقـق خواهـد شـد، اگـر     
دست آيد و يا خداوند فرمان تحقق وضعيت امور متفاوتي را صادر  وضعيت امور متفاوتي به

حتي اگر وضعيت امور مقدم . شود داند چه وضعيت اموري محقق مي مي نهايت وي در؛ كند
هاي خلاف  علمش به شرطي اهاي مختارانة مخلوق تحقق پيدا كنند، خداوند ب بر تصميم بنا

هـا و   واقع اختيار و ارادة آزادش براي تحقق وضعيت امور پيش از آن به نتيجة اين شـرطي 
  .قع معرفت داردبنابراين به اتفاقات ممكن در جهان وا

چراكه علم خداوند  ؛اين فهم از مبناي علم پيشين خداوند در مدل اصالت تصوري است
هاي خلاف واقع ناشي شـده اسـت و    از ذهن او و براساس شهود بسيط وي به تمام شرطي

چنـين بـه    او هم. اتفاقات آينده و يا هر چيزي خارج از نفس خداوند مبتني نيست بر ادراك
هـاي خـلاف واقـع     نـد بـر شـرطي   ا خود براي تحقق وضعيت اموري كه مقدم تصميم ارادة
فاق چه در آينده واقعاً ات نتيجه خداوند بدون ارجاع به اشياي خارجي به آن در ؛معرفت دارد

  .خواهد افتاد علم پيشين دارد
  اثبات علم ميانه 2.5.2

ار است؛ چراكه تمايزي بسيار دشو ،چه از طرق فلسفي و چه از طرق ديني ،اثبات علم ميانه
شايد بتوان از لحاظ دينـي  . ها وجود دارد توجه ميان علم ميانه و علم به خلاف واقع درخور
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داند اگر اتفاقاتي كـه رخ خواهنـد    كه خداوند مي به متوني اشاره كرد كه دلالت دارند بر اين
هاي مختـار نيـز    داد به وقوع نپيوندند چه چيزي رخ خواهد داد و اين امر شامل افعال عامل

هاي خلاف واقع تحـت   گونه استدلال كرد كه شرطي توان اين شود و از لحاظ فلسفي مي مي
سبب  بهند و يا كاذب و اگر صادق باشند خداوند ا ند، بنابراين يا صادقا قانون طرد شق ثالث

 ،ايـن  بـا وجـود  . ها نيز معرفت خواهد داشـت  هاي صادق به آن به تمام گزاره قشمطلعلم 
كنندة علم ميانه باشد؛ بـه ايـن    تواند اثبات شده در صورت موفقيت باز هم نمي استدلال ذكر

هاي خلاف واقع معرفـت دارد   كند كه خداوند به شرطي دليل كه اين استدلال فقط ثابت مي
هاي خلاف واقع با علم ميانه متفاوت اسـت، ايـن اسـتدلال     جا كه معرفت به شرطي و از آن

  .ميانه كافي نيست براي اثبات علم
كند كه مدافع علم ميانه براي اثبات مـدعاي خـود تحـت     جا اشاره مي كريگ در اين

واقـع مـدافع علـم ميانـه      در. فشار نيست و بار اثبات مدعا بر دوش مدافع قـرار نـدارد  
وسيلة آن مبنايي براي علم پيشين خداوند  بهكند و  الگويي را براي معرفت الهي تبيين مي

مدافع علم ميانه براي ابطال نظـر مخالفـان انجـام     لازم استچه  تمام آن. آورد فراهم مي
تواند قبـول كنـد كـه     او حتي مي. دهد اين است كه نشان دهد چنين تبييني محال نيست

اما اگر مدافع علم ميانـه نشـان    ،گونه نيست چنين تبييني كاذب است و علم خداوند اين
كال كه خداونـد بـه ممكنـات اسـتقبالي معرفـت      دهد چنين علمي محال نيست، اين اش

  .شود ندارد مرتفع مي
نهايت، كريگ معتقد است كه گرچه دلايل فلسفي و ديني كـافي بـراي اثبـات علـم       در

جملة   ميانه وجود ندارد، اما دلايل كلامي قوي براي اعتقاد به اين نظريه موجود است كه از
از نظر كريگ نظرية علم پيشـين  . بالي اشاره كردتوان به علم خداوند به ممكنات استق آن مي

اگـر پـيش از فرمـان الهـي خداونـد فقـط       . الهي بدون علم ميانه تا حد زيادي عجيب است
داراي علم طبيعي باشد و نه علم ميانه، او در انتخاب جهان ممكن با اتفاقـات ممكـن درون   

واقع بدون علـم ميانـه    در. نداردچه اتفاق خواهد افتاد معرفت  آن دربارةصورت كامل  بهآن 
خداوند پيش از فرمان خود براي خلق جهان صرفاً به اين مطلب علم دارد كه جهـان واقـع   

كه همين جهان محقق خواهـد شـد    اين دربارةهاي ممكن است، اما  نهايت جهان يكي از بي
درون آن نتيجه وي خود را با تمثيلـي از جهـان واقـع و اتفاقـات ممكـن        در ؛معرفتي ندارد

فـرض   ،نتيجـه   در. آن معرفت كامل داشته باشـد  دربارةكه پيش از خلقت  يابد بدون اين مي
كه با اختيار انسان نيـز سـازگار   ورد آ مي فراهم يشينعلم پ يبرا ييدر خداوند مبنا يانهعلم م
  ).Craig, 1991: 244-237(است 
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  علامه طباطبايي. 3
چيز دلالت دارد و از طرف  از طرفي شامل آياتي است كه بر علم خداوند بر همه كريم قرآن

مسـئلة علـم الهـي و    دربـارة  نتيجه،   در. كند بودن انسان اشاره مي به مختار آن ديگر آياتي از
هـا   است و مكاتب مختلفي بر ناسازگاري ميان آن شدهتاريخ اسلام بحث  ياختيار انسان ط

علامه طباطبايي معتقد است علم الهي با اختيار انسان ناسـازگار   ،اين وجودبا  .اند تأكيد كرده
پـيش از  . چنـان مختـار اسـت    انسان هـم  تعالي  واجبنيست و با وجود علم پيشين و مطلق 

بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در باب اين مسئله به تعريف مفاهيم ضروري مرتبط با ايـن  
  .داختمسئله از ديدگاه علامه خواهيم پر

  
  علم الهي 1.3

است و از طريق صفات الهي قائل  تعالي واجبعلامه طباطبايي به وجود سه نوع علم براي 
العلل بودن خداوند به اثبات هـر   و علت ،جمله اطلاق ذاتي، بساطت وجود، تجرد وجود از

  .پردازد يك از اين سه علم براي خداوند مي

  علم واجب به ذات خود 1.1.3
تجرد از ماده به ذات خـود علـم دارد و علـم بـراي خـودش       دليل بههر موجود مجردي . 1

 .حاضر است

 .موجودي است مجرد و منزه از ماده و قوه تعالي واجب. 2

  .به ذات خود علم دارد و اين علم عين ذات اوست تعالي واجب: نتيجه در

  علم واجب به مخلوقات در مرتبة ذات 2.1.3
طوري كه از وحدت  به ،بساطت وجود و حقيقت صرف اوست تعالي واجباز ديگر صفات 

نتيجـه، تمـام كمـالات      در. حقه برخوردار است و هيچ نقصان و كمبـودي در او راه نـدارد  
علـت بسـاطت وجـود     بـه تر در او وجـود دارد و   صورت برتر و عالي بهوجودي در هستي 

در مرتبة ذات خود بـه   تعالي واجبابراين بن. ديگر متمايز نيستند خداوند اين كمالات از يك
بـودن   بودن مجمـل و در عـين مجمـل    تمام موجودات علم دارد و اين علم در عين تفصيلي

علـم پـيش از   «را   جا كه ايـن علـم در مرتبـة ذات خداونـد اسـت آن      از آن. تفصيلي است
  .نامند مي» آفرينش
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  علم واجب به مخلوق در مرتبة مخلوق 3.1.3
واسـطة   بـي واسـطه و يـا    چيز معلـول بـا   تمام هستي است و همه العلل علت يتعال واجب

نـد كـه بـه آن وجـود مسـتقل      ا بنابراين ساير موجودات وجودهاي رابطي. خداوند است
تعالي حاضر است و هيچ حجابي ميـان   طوري كه وجود تمام امور نزد حق  بهاند،  وابسته
هـا علـم    مرتبة ذات موجودات نيز به آن بنابراين خداوند در. ها نيست و آن يتعال واجب

جا كه علم الهي در ايـن مرتبـه خـارج از ذات او و در مرتبـة ذات      از آن. حضوري دارد
البته اگر اين موجـودات مجـرد   . گويند مي» علم پس از آفرينش«موجودات است، به آن 

، علـم  گيرد و اگـر مـادى باشـند    ها تعلق مى باشند، علم واجب بدون واسطه به خود آن
] هــا هــا بــه خــود آن واســطة آن صــورت و بــه[هــا  هــاى مجــرد آن واجــب بــه صــورت

  .گيرد مى تعلق
چه گذشت بايد به اين نكته اشاره كرد كه علم ازلي خداوند به معلول بـه ايـن    دربارة آن

بـا   تعـالي  واجبمعنا نيست كه معلول با وجود خاص خود از ازل موجود بوده است، بلكه 
موجودات پـيش از آفـرينش علـم    همة سبب بساطت وجودش به  بهعلم حضوري خود و 

  ).352 - 351: 1424طباطبايي، (داشته است 
  
  اختيار 2.3

كـه فاعـل داراى دو نـوع     به اين معناسـت در بحث علم پيشين الهي و اختيار انسان اختيار 
مساوى با انتخاب و جا  اين دراختيار . گرايش متضاد باشد و يكى را بر ديگرى ترجيح دهد

تواند ميان انجام فعل و يـا تـرك آن يكـي را     شخص مختار ميبه اين ترتيب گزينش است، 
  ).160 ،4ج : 1388شيرواني، (كند  انتخاب

  
  مفهوم جبر 3.3

كند كه گروهي مفهوم جبـر   علامه طباطبايي در تعريف مفهوم جبر به اين نكته اشاره مي
ضـرورت  «سبب اصل  بنابراين به ؛اند را با لاضرورت اشتباه گرفتهرا با ضرورت و اختيار 

قائـل  اند و بـه جبـر    ي دادهأبه انكار اختيار انسان ر» وجود معلول در هنگام تحقق علت
اند، در حالي كه از نظر علامه جبر به اين معناست كه افعال انسان صددرصد تحت  شده

گونه تـأثيري در فعـل نداشـته باشـد      ان هيچتأثير علتي خارج از انسان باشد و ارادة انس
  ).185 -176، 3ج : 1391طباطبايي، (
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  علم پيشين الهي و اختيار انسان 4.3
مسئلة علم پيشين الهـي و اختيـار انسـان     شود مطرح ميعلم پيشين الهي  دربارةپرسشي كه 

بـراي مثـال    .بيننـد  مذهبان علم پيشين الهي را بـا اختيـار انسـان در تنـافي مـي      جبري. است
پـردازد و   اثبات جبـر مـي   رةبه بررسي دلايل عقلي دربا المطالب العاليهرازي در كتاب   فخر

ناسازگاري ميان علم پيشين الهـي و   بارةشده در اين باب در برهان چهارم از ده برهان مطرح
يات توان براساس كل كند كه مي رازي اين برهان را به پنج شكل تقرير مي. اختيار انسان است

  :تنظيم كردرا شده در اين تقريرها استدلال زير  و نكات مشترك بيان
 ؛امور علم داشته است همةخداوند از ازل به  .1

 ؛ناپذير و خداوند از جهل منزه است علم خداوند خطا .2

آيـد   اگر تحقق امور در آينده ضروري نباشد و از علم خداوند تخلف كند، لازم مـي  .3
 ؛علم خداوند جهل باشد

ين علم پيشين خداوند به امور آينده از جمله افعال اختياري انسان مستلزم ايـن  بنابرا .4
 ؛است كه وقوع هر اتفاقي در آينده ضروري باشد

 .بودن افعال انسان مستلزم اين است كه وي مجبور باشد ضروري .5

علم پيشين الهي مستلزم اين است كه انسان مجبـور و فاقـد اختيـار باشـد     : نتيجه در
  ).48 -46: 1407رازي، (

چنين در پاسخ به اين اشكال كه علم تابع معلوم است و نـه معلـوم تـابع     فخر رازي هم
دهد كه علم تابع ماهيت معلوم است و نه وجود آن و وجود معلوم تابع علـم   علم پاسخ مي

بودن علم خدا براي معلوم اين است كه علم خداي  به اين معنا كه معتقدند معناي تابع. است
گيرد و تابع آن است، اما وجود آن ماهيت  در ازل به ماهيت معين و حادثي تعلق ميسبحان 

تابع علمي است كه خداوند از ازل به آن ماهيت معين داشته است و چون خداونـد در ازل  
به آن ماهيـت بـا آن خصوصـيات معـين علـم داشـته اسـت، در وجـود نيـز داراي همـان           

  .خصوصيات است
  : كند مذهبان بيان مي جبريخ به در پاسعلامه طباطبايي 

در صورتي علم خداوند تابع ماهيت است كه ماهيت داراي اصالت باشد و در ازل و  .1
آمدن از خود تحقق و ثبوتي داشته باشد تا علم خداونـد نيـز بـه آن     وجود پيش از به
ين اصالت و تقدمي در حالي كه اصالت از آن وجود است و ماهيت چن. تعلق بگيرد
 ندارد؛ بر وجود
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مذهبان در چگونگي علم خداوند به آن معتقدند مستلزم اين اسـت كـه    چه جبري آن .2
بـه   يتعـال  واجـب در حالي كه علم . علم خداوند نيز مانند انسان علم حصولي باشد

همة موجودات علم حضوري است و اين علم حضوري نيز به دو قسم اسـت؛ اول  
ها و دوم  خود و پيش از خلق آن علم حضوري خداوند به موجودات در مرتبة ذات

 ها؛  علم حضوري خداوند در مرتبة ذات موجودات و پس از خلقت آن

علم حقيقي خداوند به موجودات به اين معناست كـه تمـام امـور از جملـه افعـال       .3
تعـالي قـرار    اختياري انسان با تمام مشخصات و خصوصيات خـود معلـوم واجـب   

 .ات استگيرند و اختيار يكي از اين مشخص مي

حقيقت، علامه در پاسخ به مسئلة علم پيشين خداوند به افعال اختياري انسان پاسـخ    در
كند، بلكه هـر موجـودي بـا     صورت مطلق به امور تعلق پيدا نمي بهدهد كه علم خداوند  مي

افعال اختيـاري   بارةدر. تعالي است و مشخصات خود معلوم واجب ،تمام قيود، خصوصيات
گيـرد كـه اختيـار يكـي از      انسان نيز علم خداوند به تمام مشخصات فعل انسان تعلـق مـي  

كنـد بـه ايـن معنـا      بنابراين هنگامي كه علم خداوند به فعل خاصي تعلق پيدا مي. هاست آن
شود چه با اختيار و چه  آن فرد خاص محقق مي دست بهداند اين فعل  نيست كه او فقط مي

پـذيرد و كـدام    داند كدام فعل انسان با اختيار وي صورت مي يار، بلكه وي از ازل مياخت بي
شود آن امر با همة اوصـاف و   علم خداوند به هر چيز باعث مي ،علاوه به. فعل بدون اختيار

طور وجوب و ضرورت تحقق يابد، بنـابراين علـم    به ،كه معلوم خداوند است ،مشخصاتش
نسان نيز مستلزم اين است كه ضرورتاً آن فعل با اختيار فرد انجـام  خداوند به فعل اختياري ا

  ).353 - 350: 15، ج 1374طباطبايي، (شود 
كـه   البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين اختيار انسان اختيار تكويني است نـه ايـن  

ل اسـت و  دليل كه اختيار انسان فقط يكي از اجزاي سلسله عل اختيار او مطلق باشد؛ به اين 
بنـابراين فعـل   . ندا بر اختيار او اسباب و علل خارجي ديگري نيز در انجام فعل دخيل علاوه

بر اختيار او موقوف به موافقت علل و اسباب ديگري خارج از او نيـز   علاوهاختياري انسان 
تعالي است كه در رأس اين سلسله قـرار دارد و   ها خواست و ارادة حق است كه يكي از آن

؛ زيـرا او آفريننـدة انسـان و    اسـت منتهي به ذات او  ،حتي اختيار انسان ،اسباب و عللهمة 
 ).97 ،16ج  :همان(اختيار اوست 

نتيجه، اگر علم خداوند به افعال انسان تعلق پيدا كند، به اين معنا نيست كه انسان   در
اختيـار و  مجبور است و فعلش اجباري است؛ زيرا اين علم مستلزم اين است كه فعل با 

بنابراين، رابطـة تـأثير و تـأثر    . صورت مطلق و علي اي حال ارادة انسان تحقق يابد نه به
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چنان برقرار است و ضرورتاً انسان آن فعل را با اختيار خـود   ميان آن شخص و فعل هم
  .انجام خواهد داد

  
  قضا و قدر 5.3

چه در جهان اتفاق افتد از  نبر اين موضوع دلالت دارند كه هر آ ديمج قرآنبسياري از آيات 
 3.دهد مگر براساس مشيت الهي اي رخ نمي ازل در پيش خداوند محفوظ است و هيچ حادثه

با . چيز نيز نزد خداوند محفوظ استر ه ةدهد كه انداز نشان مي 4علاوه وجود آياتي ديگر به
كند انسان در عمل خود مختـار اسـت،    شامل آياتي است كه بيان مي ديمج قرآن، اين وجود

مكتب معتزلي از در  5.را تغيير دهد تواند در سرنوشت خود تأثير گذارد و آن  طوري كه مي  به
از  ،و معتقد بودند گسترش و شمول قضا و قدر الهي در همة عالم ندكرد اختيار حمايت مي

در حالي كه انسان با شهود  ؛ناي نفي اختيار از انسان استجمله افعال اختياري انسان، به مع
طـور كلـي    كردند و بـه  داري مي مكتب اشعري از جبر طرفدر . كند خود اختيار را درك مي

 ،اعـم از افعـال انسـان    ،چيـز  كردند و معتقد بودند همه اختيار و آزادي را از انسان سلب مي
جا پـس از تعريـف هـر يـك از      در اين. )40 - 33: 1390مطهري، (معلول قضا و قدر است 

  . مفاهيم قضا و قدر، نظر علامه طباطبايي را نيز در اين باب بررسي خواهيم كرد
  مفهوم قضا 1.5.3

معناي عرفي و متعارف قضا عبارت اسـت  «: كند گونه تعريف مي علامه طباطبايي قضا را اين
  ).314: 1424طباطبايي، (» ساختن نسبت ميان موضوع و محمول واجباز ضروري و 

نظر بگيريم نه اعتبـاري، قضـا بـه معنـاي       صورت حقيقي در بهاكنون اگر اين ايجاب را 
خـود بـه آن متصـف     ةتام ـهمان وجوبي است كه موجودات امكاني در انتساب بـا علـت   

نـد كـه از ناحيـة علـت     ا متصـف همة موجودات پس از تحقق به وجوب غيـري  . شوند مي
اگر يك موجود امكاني را با علت تامة خود بسـنجيم داراي ضـرورت و    كنند و دريافت مي

ند و اين سلسلة علل بـه ذات  داروجوب است؛ بنابراين همة موجودات ضرورت و ايجاب 
  .هاست هاي آن ها و معلول كنندة ساير علت اوست كه ايجاب شود و منتهي مي يتعال واجب

علـم بـه   . 1 :ند به ممكنات دو قسم اسـت جا كه از نظر علامه طباطبايي علم خداو از آن
علم به اشيا خارج از ذات الهي و . 2 و ممكنات در مرتبة ذات خداوند و خارج از ذات اشيا

يكـي در مرتبـة ذات    :داند در مرتبة ذات موجودات، علامه قضاي الهي را نيز بر دو قسم مي
و چون همـان وجـود   «: دكن گونه تعريف مي نامد و اين را قضاي فعلي مي  موجودات كه آن
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تعالي است، ايجابي كـه در آن   عيني موجودات ممكن با نظام احسن خود علم فعلي واجب
ديگـري در مرتبـة ذات   ). همان(» آيد شمار مي تعالي به موجودات است، قضاي فعلي واجب

هـا در   نامد و معتقد است همة موجودات و وجـوب ميـان آن   را قضاي ذاتي مي الهي كه آن 
گيرند و همة اشـيا   اي بالاتر و در علم ذاتي خداوند نيز متعلق معرفت خداوند قرار مي مرتبه
  .نحو تفصيلي در مرتبة ذات نيز معلوم خداوندند بهگونه كه در خارج وجود دارند  همان

  مفهوم قدر 2.5.3
اندازه يا حدي است كه شيء در صفات و آثارش به خـود  «قدر در تعريف علامه طباطبايي 

» ساختن صفات و آثار ملحـق بـه شـيء در علـم     گيرد و تقدير عبارت است از مشخص مي
هـايي اسـت    به معناي حدود و اندازه يمكنحال اگر تقدير را بر حقايق منطبق ). 315: همان(

هاي علمي ايـن حـدود و    كنند و صورت كه موجودات مادي از علل ناقصة خود كسب مي
  .ها در عالم فوق ماده موجود است اندازه
ها و حيثيات گوناگون خود اثر خاصي را در معلول  واسطة جهت بهواقع، علل ناقصه   در

هـا و   همـة انـدازه  . دكن ـ  ول را مقيـد و محـدود مـي   آورد و اين آثار صفات معل ـ وجود مي به
حقيقـت بـه اعتبـار صـورت       كند، در مشخصاتي كه معلول از علت ناقصة خود دريافت مي

هـاي علمـي    آن صـورت  دليـل به همين . ها در عالم فوق ماده و براساس آن است علمي آن
  ).318 - 312: همان(ند ا   تمانند الگو و قالبي براي موجودا

شده از وجـود   بر حسب عينيت خارجي همان تعين انتزاع» قدر««طور خلاصه  بهن بنابراي
گيرد  همان تعين علمي است كه وجود خارجي بر طبق آن شكل مي» تقدير«خارجي است و 

  ).318: همان( »دنبال دارد همان ايجاب علمي است كه وجوب خارجي را به» قضا«و 
  قضا و قدر و اختيار انسان 3.5.3

، امـا  نـد داراشيا در نظام ايجاد و خلقت صفت وجـوب و ضـرورت    ،چه گفته شد آنبر ا بن
گستره و شمول اين قضا و قدر الهي بـه معنـاي نفـي اختيـار انسـان نيسـت؛ زيـرا معنـاي         

بودن فعل آن نيست كه پس از تحقق فعل باز هم نسبتش با وجود و عـدم مسـاوي    اختياري
. جيح يكي از طرفين وجود و عدم تحقق يابـد چراكه محال است يك ممكن بدون تر ،باشد

بنابراين فعل اختياري نيز مانند تمام ممكنات ديگر پس از وجود داراي وجوب و ضرورت 
را با علت تامة خود بسنجيم ضروري و واجب خواهد بود و  شود و هنگامي كه آن  بالغير مي

كي از اجزاي علت تامه اما هنگامي كه با ي ،علت تامه است ةناحياين ضرورت و وجوب از 
  .آن فعل است در قبالاختيار انسان الوجود است و همين معناي  مانند انسان بسنجيم ممكن
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بنابراين فعل اختياري انسان نيز از جهتي داراي ضرورت و وجوب است و آن هنگـامي  
 الوجود اسـت و  را با علت تامة خود بسنجيم، در اين صورت آن فعل ضروري است كه آن 

از جهت ديگر ممكن است و آن زماني اسـت  . گيرد قضا و ارادة ازلي خداوند قرار مي مورد
بنابراين شمول قضا و قـدر  . كه با انسان و يا با هر جزء ديگري از سلسلة علل مقايسه شود

ها در همة عالم است و ايـن   هاي آن هاي تامه و معلول در عالم به معناي وجود سلسلة علت
  .در عالم از جهت ديگر منافات نداردامر با وجود امكان 

بر اين، اراده و علم خداوند به افعال اختياري با تمام شئون و مشخصاتشان تعلـق   علاوه
حقيقـت، ارادة خداونـد در طـول ارادة      در. گيرد و اختيار يكي از اين مشخصات اسـت  مي

معرفت داشته باشـد  انسان قرار دارد و نه در عرض آن و هنگامي كه به يكي از افعال انسان 
كـه   پذيرد نه اين صورت اختياري صورت مي داند فعل به تعالي مي به اين معناست كه واجب
  .صورت مطلق باشد   هتعلق معرفت الهي به امور ب

نهايت، روشن شد كه هر فعلي از افعـال اختيـاري انسـان در مقايسـه بـا ارادة الهيـه         در
از جهـت ديگـر و بـه نسـبت خـود فاعـل        ،در عين حـال . الوجود است ضروري و واجب

  ).155 - 153، 1ج : 1374طباطبايي، (الوجود و اختياري است   ممكن
  
  امر بين امرين 6.3

معتزله بر آن بودند كه افعال انسان فقط به خود فاعل مستند است و تحت تأثير هيچ علتـي  
ال اختيـاري انسـان را نيـز    بنابراين تأثير ارادة خداونـد در افع ـ . غير از ارادة فاعل قرار ندارد

ايـن امـر   . منكر شدند و معتقد بودند افعال انسان مستقل از خواست و ارادة خداوند اسـت 
شود؛ به اين معنا كـه افعـال اختيـاري     همان چيزي است كه در كلام به آن تفويض گفته مي

ديگـر  گونه استنادي به فاعل ديگر و علـت   صد تحت تأثير ارادة اوست و هيچ در انسان صد
تعالي است و با قدرت مطلـق وي   ن قدرت واجبشداما اين مطلب به معناي محدود. ندارد

بر  مبني) ع(علامه طباطبايي براساس روايتي كه از معصومين دليل، به همين . ناسازگار است
امـر بـين   «، به نظريـة  نقل شده است )1363كليني، (» لا جبر و لاتفويض بل أمر بين امرين«

شد و معتقد است نظريـة صـحيح در بـاب افعـال     قائل دربارة افعال اختياري انسان » امرين
اي مـافوق   فاعل مستند باشد و هم به ارادهارادة اختياري انسان اين است كه افعال او هم به 

انسـان اراده  دة ارابه اين معنا كه علتي مافوق انسان فعـل او را از راه  . و در طول ارادة فاعل
را بـا موافقـت    آن با اراده و اختيار خود انتخاب كـرد،  فعل را كه  كند و انسان پس از اين مي
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امر بـين امـرين   . سازد ساير اجزاي علل مادي و صوري و شرايط زماني و مكاني محقق مي
كـه فعـل در خـارج     به اين معناست كه انسان يكي از اجزاي علـت فعـل اسـت و بـا ايـن     

شـود، تـا    طة اجتماع اين جزء و اجزاي ديگر در سلسلة علل واجب و ضـروري مـي  واس به
پيش از تحقق فعل نسبت آن با انسان تساوي است و ممكـن اسـت تحقـق يابـد و ممكـن      

  ).190 - 176، 3ج : 1391طباطبايي، (است ايجاد نشود 
  

  مسئلة بداء 7.3
و ) 28: 1384آذرنوش، (دادن است  و رخ ،زدن كردن، سر كردن، آغاز بداء در لغت به معناي شروع

). 39: زمـر (كـار رفتـه اسـت     شدن امري به كردن و آشكار نيز به معناي ظهور ديمج قرآندر 
رود و هـم دربـارة    كـار مـي   جمله مسائل كلامي است كه هم دربارة انسان بـه   بداء از مسئلة

دادن آن بـه   ه اسـت، نسـبت  گونه مورد توجه قرار داد چه اين اصطلاح را اين آن اما ،خداوند
بـا  . آيد شمار مي تعالي به معناي تجديد رأي و ارادة اوست كه از اعتقادات كلام اماميه به حق

 .تعـالي متفـاوت اسـت    دادن آن به واجب صدق مفهوم بداء براي انسان با نسبت ،اينوجود 
جهل خود در ميانـة  سبب  بهاما  ،بداء دربارة انسان به اين معناست كه او دست به امري بزند

در حالي كه بـداء   ،انجام كار متوجه شود آن امر به سود او نيست و تصميمش را تغيير دهد
حقيقت، بداء در خداوند بـه ايـن معناسـت كـه       در .دربارة خداوند هرگز به اين معنا نيست

شـرايط  تغيير اوضـاع و   دليل  بهاما  ،تعالي چيزي را مطابق با اوضاع و شرايطي مقرر كند حق
دنبـال آن تغييـر    بـه علت اين تغيير شرايط و ). 66 - 60: 1385گير،  خواجه(را تغيير دهد  آن 

يكي نظام ثابت كـه تغييـر در آن راه   : ارادة خداوند اين است كه جهان داراي دو نظام است
چيـز داراي وجـوب و ضـرورت اسـت، هـيچ تغييـر و        جا كه همه در اين نظام از آن. ندارد

علم خداوند به اين نظـام نيـز قضـاي حتمـي     به  ،بر همين اساس. گيرد نمي تحولي صورت
. ناپذير اسـت  اجتنابشود كه در معرض تغيير و تحول نيست و وقوع آن حتمي و  گفته مي

آيـد و هرگـز بـداء در آن     شمار مي چنين قضايي از علوم اختصاصي و انحصاري خداوند به
جا كه نظام  افتد؛ از آن در آن تغيير و تحول اتفاق مي كهست ااما نظام ديگري . افتد اتفاق نمي

مادي نظام قوه و استعدادهاست، استعدادها و امكانـات بـا تعـدد جهـات مسـتعدله متنـوع       
بنـابراين تـا پـيش از تحقـق و     . آيـد  وجـود مـي   شوند و احتمال تحقق امور گوناگون به مي

ند و با تغيير هر يك از اين ا يافتن معلول اسباب و علل خاصي در چگونگي آن دخيل وجود
نتيجه، معلول در مقايسه با   در. نحوي متفاوت خواهد بود بهاسباب يا علل ناقصه معلول نيز 
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الوجود است و تا پيش از تحقق معلول امكـان تغييـر و تحـول     اجزاي علل تامة خود ممكن
. شود ضروري مي رود و معلول واجب و وجود دارد، اما پس از تحقق اين امكان از ميان مي

ها و اجزاي علل  جا كه قدر به معناي علم خداوند به همين رابطه ميان معلول نتيجه، از آن  در
  .تامه است، قدر الهي قابل تغيير است و بنابراين بداء در آن راه دارد

اند و معتقدند بداء بـه ايـن    متكلمان اهل سنت با آموزة بداء مخالفت كرده ،اينبا وجود 
كنـد كـه    علامه طباطبايي در نفي اين سخن اشاره مـي . معناست كه علم خداوند جهل شود

بنـابراين بـداء بـه    . شـود  علم خداوند برخلاف علم انسان ذاتي است و مبدل به جهل نمـي 
اء پس بـد . كه ظاهر مخالف آن بود تعالي است پس از اين واجب ةناحيمعناي ظهور امري از 

از نظر علامه . ها عالم است به معناي محو اول و اثبات ثاني است كه خداوند به هر دوي آن
چراكه از نظر مخالفـان   ،طباطبايي اختلاف در پذيرش و رد مسئلة بداء اختلافي لفظي است

طـور كـه از    آنبداء مستلزم تغيير در علم خداوند است، در حالي كه بداء در كلام اماميـه و  
  ).98 - 92: 1388طباطبايي، (دهد  هرگز چنين معنايي نمي 6آيد مي معصومين برروايات 

  
  هاي ويليام كريگ و علامه طباطبايي ديدگاه ةمقايس. 4

اكنون پس از بررسي آراي ويليام لين كريگ و علامه طباطبايي در باب مسئلة علـم پيشـين   
بـا  . ر اين باره خواهيم پرداخـت هاي اين دو متفكر د الهي و اختيار انسان، به مقايسة ديدگاه

توجه به تفاوت رويكرد و روش اين دو انديشمند در برخورد بـا مسـئلة مـورد نظـر، آراي     
  .ايشان را در ذيل مفاهيم و مباحث جداگانه با هم مقايسه خواهيم كرد

  
  علم الهي 1.4

ناسازگاري علم پيشـين الهـي و اختيـار انسـان بـه آن پرداختـه        رةاز جمله مسائلي كه دربا
  .جمله ممكنات استقبالي است  شود، چگونگي تعلق علم الهي به امور گوناگون و از مي

داند و معتقد است عالم مطلق كسي است كـه   اي مي ويليام كريگ علم خداوند را گزاره
علم خداونـد   ،بر همين اساس. ندارد باور P~معرفت دارد و به  Pهاي صادق  به تمام گزاره

 ،اينبا وجود . هاي ممكن استقبالي است به ممكنات استقبالي نيز به معناي علم وي به گزاره
علامه طباطبايي معتقد است علم هر علت بسيط به معلولش از نوع علم حضـوري اسـت و   

ع علـم حضـوري   نتيجه، علم الهي از نو  در. معلول با تمام وجودش نزد علتش حضور دارد
جا كه خداوند علت تمام هستي است، همة امور با وجـود وابسـتة خـود نـزد      است و از آن
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واسطه متعلق علـم الهـي    يبالبته اگر اين موجودات مجرد باشند . تعالي حضور دارند واجب
  .گيرد ها تعلق مي هاي مجرد آن گيرند و اگر مادي باشند علم واجب به صورت قرار مي

ويليام كريگ در تحليل معرفت خداوند علم الهي را مطابق با مولينيسـم   ،از طرف ديگر
كند و معتقد است كه خداوند در لحظة اول و در علم طبيعي  به سه لحظة منطقي تقسيم مي

هـاي ممكـن، در لحظـة دوم و در     خود به تمام امور ممكن اعم از ماهيات شخصي و جهان
گويند بـه   ق، و در لحظة سوم كه به آن علم آزاد ميهاي خلاف واقع صاد علم ميانه به گزاره

امـا  . هاي ممكن استقبالي در جهان واقع معرفـت دارد  جمله گزاره  هاي صادق از تمام گزاره
تعـالي بـه ذات خـود، علـم      علامه طباطبايي در تحليل علم الهي به سه مرتبـة علـم واجـب   

تعـالي بـه    وري واجـب حضوري خداوند به مخلوقات در مرتبـة ذات الهـي، و علـم حض ـ   
  .استقائل ها  مخلوقات در مرتبة ذات آن

  
  علم خداوند به ممكنات استقبالي 2.4

هاي زمان حـال   هاي ممكن استقبالي مانند گزاره جا كه گزاره ويليام كريگ معتقد است از آن
از . نـد و يـا كـاذب   ا گيرد، بنابراين يا صـادق  قرار مي 7ارزشي صدق و گذشته تحت اصل دو

هاي صـادق   جا كه در تعريف عالم مطلق يك عالم مطلق مانند خداوند بايد به تمام گزاره آن
هاي ممكن استقبالي صـادق نيـز ماننـد سـاير      معرفت داشته باشد، بنابراين خداوند به گزاره

بـه  . ها در مرتبة علم آزاد وي قرار دارد ها معرفت دارد و معرفت خداوند به اين گزاره گزاره
هـاي ممكـن معرفـت دارد و     واسطة علم طبيعي خود به تمام گـزاره  بهه خداوند اين معنا ك

داند كدام گزارة ممكن استقبالي در جهان واقع تحقق پيدا خواهد  واسطة علم آزاد خود مي به
  .كرد و بنابراين صادق است

اي  گـزاره  ،بـرخلاف نظـر كريـگ    ،كه علم الهي در نگاه علامه طباطبـايي  به دليل اين
بر  بنا. نحوة معرفت خداوند به ممكنات استقبالي نيز در نظر ايشان متفاوت است نيست،

هـا   تعالي به خود امـور ممكـن اسـتقبالي از طريـق اسـباب و علـل آن       نظر علامه واجب
الامـر موجـود اسـت كـه در ايـن       حقيقت، هر شيء مفروضي يا در نفـس    در. معرفت دارد

 نتيجه عدمش ضروري است  م است كه درصورت وجودش ضروري خواهد بود و يا معدو
حاضـر اسـت و    تشعل ـوجود هر معلولي نـزد   ،از طرف ديگر). 134: 1375 مهر، سعيدي(

نتيجه، با اعتقاد به اصل عليـت و    در. صورت حضوري به معلول خود معرفت دارد بهعلت 
به اسباب و وسيلة علم خود  بهتعالي  كه خداوند علت تمام چيزهاست، واجب با توجه به اين

  .كند كه چه امري محقق خواهد شد علل امور گوناگون به اين موضوع معرفت پيدا مي
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  ازليت خداوند 3.4
در . طور سنتي دو تفسير از ازليت خداونـد وجـود داشـته اسـت     به ،طور كه بيان شد همان

هاست و در تفسير  تفسير اول ازليت خداوند به معناي حضور وي در تمام لحظات و زمان
آمـدن نظريـات    وجود در عصر جديد با به. بودن خداوند است زمان دوم ازليت به معناي فرا

تفسـير اول  . شدهاي زمان منطبق  مختلف دربارة زمان تفسير از ازليت خداوند نيز با نظريه
 Bزمان و تفسير فرازمـاني از ازليـت مطـابق بـا نظريـة       بارةدر Aاز ازليت مطابق با نظرية 

  .ستدربارة زمان ا
زمان معتقد است كه ازليت خداوند به معنـاي   بارةدر Aويليام كريگ با پذيرش نظرية 

بودن خداوند فقط پـس از خلقـت    اما زمانمند. هاست حضور وي در تمام لحظات و زمان
دانـد،   هاي دينـي عـالم را حـادث مـي     جا كه ويليام كريگ بر مبناي آموزه از آن. عالم است

سـبب   بهاما پس از آفرينش  ،زمان بوده است قت عالم خداوند بيمعتقد است تا پيش از خل
شود و ازليت او به معنـاي حضـورش    برقراري رابطه با عالم مادي خداوند نيز زمانمند مي

  .هاست در تمام زمان
زمـان در تعريـف علامـه    . دانـد  علامه طباطبايي برخلاف ويليام كريگ عالم را قديم مي

» شـود  قـدار پيوسـته و گـذرايي كـه بـر حركـت عـارض مـي        م«: طباطبايي عبارت است از
جا كه حركت مختص ماده است، زمان نيز مربوط بـه   بنابراين از آن). 29: 1424طباطبايي، (

از نظـر علامـه    ،بـه همـين سـبب   . آيد شمار مي از عالم بهي ئجزعالم مادي است و بنابراين 
كه حدوث زمـاني عـالم    شود؛ به اين دليل  طباطبايي فرض حدوث عالم به تناقض منجر مي

به اين معناست كه پيش از آفرينش زماني وجود داشته است كه مقارن با خداوند بوده است 
از عالم اسـت و معنـا   ي ئجزاست كه زمان   اين در حالي. و عالم در آن وجود نداشته است

از  ،عـلاوه  بـه ). 209 - 208: همان(از آن است حادث زماني باشد ي ئجزعالم كه زمان ندارد 
جا كه زمان مختص ماده است، ازليت خداوند در نگاه علامه طباطبايي نيز مطابق با تفسير  آن

ازليت و دوام هسـتى پروردگـار هرگـز در    از نظر ايشان . بودن خداوند است اول و فرازمان
  :ندارد و ازليت خداوند در نگاه ايشان به اين معناستچهارچوب زمان قرار 

نيز . چيزى بر موجود ازلى پيشى نگرفته باشد و چنين موجودى نبايد محدود به حدى باشد
هاى غيرمتناهى وجـود داشـته اسـت؛     منظور از نداشتن حد اين نيست كه خداوند در زمان

ة انطباق بر زمان اين اسـت كـه   شود و لازم بر زمان منطبق مىخره بالاچون در اين صورت 
موجود، حركت يا داراى حركت باشد كه با تغيير و دگرگـونى آن، موجـود نيـز دگرگـون     

پس منظور از ازليت الهى و نداشتن حد زمانى و . ها منزه است گردد و خدا از اين نسبت مى
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ت؛ غيره اين است كه او داراى وجود حق و ثابتى است و هستى او بدون قيد و شـرط اس ـ 
گونـه   هر حال و در هر تقدير فرضى و يـا خيـالى، داراى وجـود اسـت و هـيچ      يعنى او به 

  ).9: 1388طباطبايي، (گيرد  خوش تغيير و دگرگونى قرار نمى دست

جا بايد به آن اشاره كرد اين است كه منظور ويليام كريگ از عـالم   اي كه در اين نكته
داند اما علامه طباطبـايي عـالم را    ا حادث ميرو وي عالم ر فقط عالم ماده است، از اين 
داند و معتقد اسـت عـالم بـه معنـاي اعـم       و عالم ماده مي ،اعم از عالم عقول، عالم مثال

 بـارة حقيقت، كريگ و علامه طباطبايي در در. قديم است و فقط عالم ماده حادث است
امـا ويليـام    ،داننـد  مـي نظرند و هر دو زمان را متعلق به عالم مـاده   حدوث عالم ماده هم

 ،دانـد  نيست و بنابراين كل عالم را حادث ميقائل كريگ به وجود عالمي جز عالم ماده 
بودن  حادثداند و  و ماده مي ،اما علامه طباطبايي عالم را متشكل از سه عالم عقول، مثال

  .داند را محال مي آن 
  
  اختيار 4.4

كند كه بر طبـق آن   ويليام كريگ اختيار را با همان معناي متداول در فلسفة غرب تعريف مي
نـدادن آن از انجـام آن    اگر بتواند بـا انتخـاب انجـام    ،مختار است Xانجام عمل  در Aفاعل 

از نظـر  . تـوان يافـت   همين معنا از اختيار را در كلام علامه طباطبايي نيز مي. خودداري كند
فاعل براي اين گـزينش از  . ر به معناي گزينش ميان انجام فعل و يا ترك آن استاختيا وي،

علم خودش جهـت اصـلح    اببنابراين فاعل مختار كسي است كه  ،كند علم خود استفاده مي
  . ورزد ها مبادرت مي گزيند و به يكي از آن در انجام و يا ترك فعل را برمي

شود، استناد  اختيار مي بارةبا ويليام كريگ درچه موجب تفاوت نگاه علامه طباطبايي  آن
در نگاه ويليام كريگ اگر هر عامل ديگري جز اختيار . فعل به عوامل ديگري جز فاعل است

كنـد   وي تأكيـد مـي   ،علاوه به. باشد، آن فعل اختياري نخواهد بودثر ؤمفاعل در انجام فعل 
، اين معنا از اختيـار يعنـي   اين با وجود. حتي سؤال از علت فعل به معناي نفي اختيار است

استناد فعل فقط به خود فاعل و نه هيچ علت ديگر، از نظر علامه معناي تفويض اسـت نـه   
نظرية  ،وياز نظر  .استقائل علامه طباطبايي به نظرية امر بين امرين در باب اختيار . اختيار

صحيح دربارة افعال اختياري انسان اين است كه افعال او هم به ارادة فاعل مسـتند باشـد و   
بنابراين انسان فعل را با ارادة خـودش انتخـاب   . اي مافوق و در طول ارادة فاعل هم بر اراده

  .تحت تأثير علتي خارج از خود است هاراداما در  ،كند مي
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  اختياري انسانعلم پيشين الهي به افعال  5.4
نقطة مشترك در افكار ويليام كريگ و علامه طباطبايي در باب تعلق علم پيشين الهي به 

خداوند به افعال انسـان بـا    علمها  افعال اختياري انسان اين است كه از نظر هر دوي آن
به اين ترتيب، خداوند بـه  . قمطل صورت بهو نه  رديگ يو صفات آن تعلق م طيتمام شرا

. صورت مختارانه انجام خواهـد داد  بهرا  Aفعل  Pاين موضوع معرفت دارد كه شخص 
سبب معرفـت   بهدر نگاه هر دو متفكر علم پيشين الهي به افعال اختياري انسان  ،علاوه به

با اين تفاوت كه از نظر ويليام كريگ معرفـت  . وي به اسباب و شرايط تحقق فعل است
خـود بـه   ميانـة  علم  اخداوند است؛ خداوند بميانة علم  باخداوند به شرايط تحقق فعل 

در  Pداند اگـر شـخص    خداوند مي ،بر اين اساس. هاي خلاف واقع معرفت دارد شرطي
امـا در نگـاه   . صورت مختارانـه انجـام خواهـد داد    بهقرار بگيرد چه فعلي را  Cموقعيت 

علـم حضـوري او بـه     باشرايط و اسباب وقوع فعل  علامه طباطبايي معرفت خداوند به
سبب وجود مطلق و مجرد  بهتعالي  واجب. سلسلة علل ناقصه و اسباب تحقق فعل است

جـا كـه    هـاي خـود معرفـت دارد و از آن    صـورت حضـوري بـه تمـام معلـول      بـه خود 
 جمله علـل ناقصـه در تحقـق     تمام هستي است، به تمام امور از العلل علتتعالي  واجب

لـي را  چـه فع  Cدر موقعيـت   Pدانـد شـخص    فعل اختياري انسان معرفـت دارد و مـي  
  .مختارانه انجام خواهد داد

  
  تغيير در علم الهي 6.4

پس از شرح كيفيت تعلق علم الهي به افعال اختيـاري از نظـر علامـه طباطبـايي و ويليـام      
ممانعت شخص از انجام فعـل و   رةماند دربا چنان باقي مي جا هم كريگ، سؤالي كه در اين

حـل   ويليام كريـگ بـا اتخـاذ راه   . يا تحقق فعل اختياري مغاير با علم پيشين خداوند است
از . كند تقسيم مي) soft facts(و غيرمستقر ) hard facts(حقايق را به دو دستة مستقر  8اكام

ه اسـت كـه   حقيقت غيرمستقر رويداد و يا واقعيتي در زمـان حـال يـا گذشـت    «نظر كريگ 
كـه   طـوري  بـه صورت خلاف واقع به رويداد و يا واقعيتي در زمان آينده وابسته اسـت،   به

رويداد و يا حقيقت مقدم نتيجة رويداد و يا حقيقت مؤخر است كه رويداد مـؤخر شـرط   
گونـه   چنين وي حقيقت مستقر را اين هم ).Craig, 1986: 83(» وقوع آن رويداد مقدم است

» گونـه وابسـته نباشـد    حقيقت مستقر رويداد و يا واقعيتي اسـت كـه ايـن   «: كند تعريف مي
جملة حقايق غيرمستقرند و  كند كه باورهاي الهي از  وي به اين موضوع اشاره مي). همان(



  »الاهياتي تقديرگرايي«در باب مسئلة  يگكر يليامو و ييعلامه طباطبا يدگاهد يقيتطب بررسي   96

اگر انسان فعلي را بـرخلاف   ،به اين ترتيب. ندا صورت خلاف واقع به امور آينده وابسته به
سـبب   بـه بلكـه  ، شدن باورهاي الهي نيسـت  علم پيشين خداوند انجام دهد به معناي كاذب

اي  گونـه   وابستگي خلاف واقع باورهاي خداوند به افعال اختيـاري انسـان، اگـر انسـان بـه     
 ـ همين نكته را مـي . اي متفاوت خواهد بود گونه متفاوت عمل كرد، علم الهي نيز به وان در ت

اگرچه علامه برخلاف كريگ علـم الهـي را   . افكار علامه طباطبايي در بحث بداء نيز يافت
نيز معتقد است در صورت وقوع بداء در امري خداوند هـم  وي داند،  حضوري و ذاتي مي

جا كه  از نظر علامه طباطبايي از آن. و هم به تقدير جديد استبه تقدير قبل معرفت داشته 
حقيقت يك سلسله از  مر مادي شرايط و اسباب گوناگوني حاكم است و دردر تحقق هر ا

علل بايد وجود داشته باشد تا فعل انسان محقق شود، بـا تغييـر هـر يـك از ايـن علـل و       
اي متفاوت خواهد بود، امـا ايـن مطلـب بـه ايـن معنـا        گونه شرايط نحوة وقوع فعل نيز به

اي متفـاوت تحقـق    گونه ست و اگر فعل بهشرايط جديد جاهل ادربارة نيست كه خداوند 
. چه اتفـاق افتـد معرفـت دارد    شود، بلكه خداوند به هر آن يابد، علم خداوند نيز كاذب مي

تعالي چيزي را مطابق با اوضـاع و شـرايطي مقـرر     حقيقت به اين معناست كه حق  بداء در
در نگاه علامـه طباطبـايي نيـز    نتيجه،   در. را تغيير دهد تغيير اوضاع و شرايط آن  بااما  ،كند

شود و بداء به معناي محـو اول و اثبـات ثـاني اسـت كـه       علم خداوند مبدل به جهل نمي
  .ها عالم است خداوند به هر دوي آن

  
  گيري نتيجه. 5

حـل مولينيسـتي،    ويليام كريگ در حل مسئلة علم پيشين الهي و اختيار انسان، بـا اتخـاذ راه  
توانـد سـازگاري ميـان علـم      كند كه مي حلي ممكن معرفي مي راه زلةمن بهنظرية علم ميانه را 

  .دهد پيشين الهي و اختيار انسان را نشان 
انسان صرفاً به اين معناست كه  دست بهانجام فعل  دربارةعلم پيشين الهي  ،از نظر كريگ

طباطبـايي نيـز   علامه . كار را خواهد كرد كه ضرورتاً اين  او فعل را انجام خواهد داد، نه اين
. داند دادن يا ندادن فعل تا پيش از تحقق آن مي  حقيقت همين امكان انجام اختيار انسان را در

اش بسـنجيم، ضـروري و    نيز اگر فعل را پس از تحقق و در مقايسه با علت تامه وياز نظر 
 ،ه اسـت تحقق فعل بـود  ةناقصكه يكي از علل  ،را با انسان اما هنگامي كه آن  ؛تغير استنام

را انجام دهد و يا از انجـام آن   تواند آن  مقايسه كنيم ممكن خواهد بود؛ بنابراين شخص مي
  .ممانعت ورزد
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چنين با رد اصل ضرورت گذشته دربارة باورهاي الهي معتقد است باورهاي  كريگ هم
صورت خلاف واقـع بـه افعـال     بهاند و  باورهاي غيرمستقر و غيرضروريجمله خداوند از 

اي متفاوت عمل كنـد، معرفـت خداونـد نيـز      گونه بنابراين اگر شخص به. ندا ان وابستهانس
خيـزد كيفيـت ايـن نـوع از      جـا برمـي   اي كه در ايـن  مسئله. اي متفاوت خواهد بود گونه به

درسـتي ايـن    توانـد بـه   علاوه ويليام كريگ نمي به. وابستگي بدون تغيير در ذات الهي است
اي  گونـه  ونه باور پيشين خداونـد در صـورت تحقـق فعـل بـه     كه چگدهد مسئله را شرح 

. كنـد  نمـي را روشـن  فراينـد  كار اين  و حقيقت ساز  در ،نحو متفاوتي خواهد بود بهمتفاوت 
معتقـد  نيـز  وي ؛ اسـت مسئلة بداء در مشابه همين ديدگاه كريگ در آراي علامه طباطبايي 

اوت با علم الهي باشد، انجام فعـل  كه براساس مسئلة بداء اگر شرايط تحقق فعل متفاست 
امـا ايـن   . پـذيرد  بنابراين در تقدير الهي بداء صورت مي؛ اي متفاوت خواهد بود گونه نيز به

. تعالي به هـر دو تقـدير معرفـت دارد    امر به معناي جهل در خداوند نيست؛ چراكه واجب
ت خداوند به هـر  علامه طباطبايي نيز چگونگي اين تغيير در تقدير الهي و چگونگي معرف

كند كه خداونـد بـه هـر دو     دهد و صرفاً به بيان اين امر بسنده مي ها را شرح نمي دوي آن
چـه ويليـام    شايد بتوان اين نقصـان در آراي علامـه طباطبـايي را بـا آن    . فعل معرفت دارد

كـه براسـاس علـم طبيعـي      داند برطرف كرد؛ به ايـن دليـل    كريگ علم طبيعي خداوند مي
بنـابراين  . هاي خلاف واقـع اختيـار معرفـت دارد    جمله شرطي  ممكنات ازهمة به خداوند 

نتيجـه،   در. قرار گيرد چه فعلي را انجام خواهـد داد  Cدر موقعيت  Aداند اگر شخص  مي
 ،صورت متفاوتي تحقق پيدا خواهـد كـرد   بهتوان گفت با تغيير شرايط وقوع فعل، فعل  مي

دانـد كـه شـخص     هاي خلاف واقع معرفت دارد مي جا كه خداوند به تمام شرطي اما از آن
كـه در تحليـل علامـه     دليل ايـن  بهاما . با وجود شرايط جديد نيز چگونه عمل خواهد كرد

طباطبايي از علم الهي جايي براي علم به ممكنات وجود ندارد، مبنايي براي علم به تقـدير  
  .آيد يوجود نم بهجديد نيز 

بر فقدان دليل منطقي براي اثبات  علاوه، كند  ميچه نظرية علم ميانه را دچار مشكل  آن
اين نوع از علم براي خداوند، ناسازگاري آن با تعريف خود كريـگ از اختيـار اسـت؛ از    
نظر ويليام كريگ دخالت هر علتي جز فاعل در تحقق فعل به معناي جبرگرايي است، اما 

چـون ماشـيني اسـت كـه تحـت تـأثير شـرايط و         نظرية علم ميانه انسـان هـم  با توجه به 
كـه چگـونگي تحقـق فعـل را تعيـين       است  هاي موجود قرار دارد و اين شرايط موقعيت

هـاي   ند كه همواره در وضـعيت ا واقع موجوداتي  ها در كند نه ارادة خود انسان و انسان مي
نيز با توجه به معرفت به همين شرايط  خداوند. كنند سان عمل مي صورت يك بهسان  يك
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واقع بـا تعريـف اختيـار از ديـدگاه       به افعال اختياري انسان معرفت دارد و اين مطلب در
مشابه همين نگاه به افعال اختياري در نظرية علامه طباطبـايي نيـز   . كريگ ناسازگار است

دخالـت سلسـلة    طبـايي علامه طبا. اما اين اشكال به نظرية علامه وارد نيست ،وجود دارد
دانـد؛ زيـرا ايـن عوامـل در طـول       علل ناقصه و شرايط و اسباب را مانع اختيار انسان نمي

بنابراين يك فعل اختياري هم منسوب به انسان است . ديگر قرار دارند و نه عرض هم يك
تعريف كريگ از . ديگر منسوب به ساير علل ناقصه اي بالاتر و در طول يك و هم در مرتبه

 طباطبـايي  علامـه  نظـر  از ،ختيار به اين معنا كه فاعل يگانه عامل مؤثر در انجام فعل باشدا
 اسـباب  ساير به هم و فاعل به هم فعل استناد نتيجه،   در. اختيار نه و است تفويض تعريف

  .نيست ناسازگار انسان اختيار با علل و
توان گفت از  علم الهي، مي بر اين اساس، با وجود تفاوت نگاه اين دو متفكر دربارة نوع

ها علم خداوند به افعال اختياري انسان از طريق معرفت وي به انجام فعل با  نظر هر دوي آن
  .شود تمام شرايط آن است كه شامل اختيار انسان نيز مي

دربارة سبب وجود برخي سؤالات  بهبايد به اين نكته اشاره كرد كه شايد  نهايت   در
حل نهايي بـراي مسـئلة علـم پيشـين الهـي و       راه منزلة  بهرا  وان آن نظرية علم ميانه نت

طور كه علامـه طباطبـايي بـه آن     آن ،اما با تعريف دوبارة اختيار ؛اختيار انسان دانست
توان الگويي بـراي تعلـق علـم الهـي بـه       راهي با هر دو متفكر مي معتقد بود، و در هم

آن علم خداوند به افعال اختياري انسان از  افعال اختياري انسان ارائه كرد كه براساس
بردارنـدة   طريق معرفت وي به انجام فعل با تمام شرايط آن است كـه ايـن شـرايط در   

 .اختيار انسان نيز است
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